
ووهــان چیــن امــروز ماجرایــی شــبیه 
از  را  ســاراماگو  ژوزه  »کــوری«  رمــان 
ســر می گذرانــد؛ شــهری در قرنطینه، 
محبــوس،  جمعیــت  میلیــون   11
خیابان هــای خالــی، دود، مغازه های 
بســته، بوی ســوزنده مواد ضد عفونی 
کننــده، جنازه هایــی کــه کســی جرأت 
بــه آنهــا نــدارد و 80  نزدیــک شــدن 
دانشــجوی ایرانــی کــه در قلــب ایــن 
ماجرا گیر افتاده اند. آنها برگه سلامت 
دارند و قرار اســت پس از بازگشت هم 
مدتی قرنطینه شــوند اما چه می شود 

کرد با این ترس.
مصاحبه مــن با دو دانشــجوی ایرانی 
این شــهر روز دوشنبه 14 بهمن انجام 
زیــاد  احتمــال  بــه  گفتنــد  آنهــا  شــد. 
سه شــنبه شــب بــه ایــران بازخواهنــد 
می خواهنــد  مــن  از  بارهــا  و  گشــت 
بنویســم مریــض نیســتند. می گوینــد 
بــه مــردم بگوییــد از مــا نترســند، مــا 
نــه مریضیم نــه آقــازاده. اصــرار آنها 
واکنشــی  حرف هــا  ایــن  گفتــن  بــرای 
اســت به نظرات مردم در شــبکه های 
اجتماعی. به قول خودشان این روزها 

بارها از سوی مردم قضاوت شده اند.
ویروس کرونا اولین بار در همین شهر 
شناســایی شــد، در یــک بــازار محلــی 
فــروش غذاهــای دریایــی. می گوینــد 
با گذشــت یــک مــاه از تشــخیص این 
ویروس، هنوز برای درمان آن دارویی 
پیــدا نکرده اند. این ویروس بســرعت 
منتشــر شــده و بــه کشــورهای امریکا، 
و  ویتنــام  کره جنوبــی،  عربســتان، 

پاکستان هم رسیده است.

بیزینس  ســینا صفاوردی، دانشــجوی 
و نماینــده دانشــجویان ایرانــی شــهر 
ووهان چهار ســال در این شهر زندگی 
کــرده و بــه قول خــودش یــک جوری 
ووهــان خانه دومش شــده اســت: »تا 
قبل از داســتان کرونا من به همه چیز 
اینجــا عــادت کــرده بــودم، تــا قبــل از 
ایــن اتفاقــات ووهان یک شــهر آرام و 
ســاکت بود؛ یک شــهر دانشجویی. اما 
چیزهایی که این روزها می بینم واقعاً 
به نظــرم عجیب می آید. فکر می کنم 
تــا چنــد ماه آینــده هم ایــن وضعیت 
ادامــه پیدا کند چون هنوز واکســن این 
ویــروس را پیــدا نکرده انــد و حتی اگر 
هم واکسنش پیدا شود، فکر کنم ریشه 
کــن شــدن بیمــاری زمــان می بــرد.« 
پکــن  کیلومتــری   800 در  ووهــان 
پایتخــت چین قــرار گفتــه و11میلیون 

جمعیت دارد.
ســینا می گوید ایــن بیماری بــه همان 
شــنیده اید  دربــاره اش  کــه  انــدازه ای 
یــا فیلــم و عکــس دیده اید، ترســناک 
پیــش  روز  چنــد  »همیــن  اســت: 
ســفارت  کــه  را  غذایــی  بســته های 
برایمــان تهیه دیده بود بــه خانه های 
را  بیمــاری  راه  در  رســاندم.  بچه هــا 
بــا چشــم دیــدم؛ اینکه چطــور آدم ها 
روی زمیــن می افتند. به چشــم دیدم 
کــه مرده ها را چطــور جابه جا می کنند 
و دورشــان یــک چیــزی شــبیه مشــما 
می کشــند. حتــی دیدنش هم ســخت 
اســت. بچه هایی کــه در منطقه هانکو 
یعنــی درســت نقطــه قرمــز بیمــاری 
بدتــری  وضعیــت  هســتند،  مســتقر 

دارنــد. بویــژه آنهایــی کــه دانشــجوی 
پزشکی و داروسازی هستند.

خوابگاه این بچه ها نزدیک بیمارستان 
اســت و آنها اصلًا نمی تواننــد از خانه 
خارج شــوند. فعلًا همه بیمارستان ها 
ایــن بیمــاران را پذیــرش نمی کننــد و 
یکــی از این بیمارســتان ها که پذیرش 
می کند داخل دانشکده پزشکی است. 
یــک بیمارســتان بــزرگ هــم در حال 
راه اندازی اســت و قرار اســت از این به 
بعــد همه کســانی کــه این ویــروس را 

گرفته اند آنجا ببرند.«
حرف های ســینا مــرا یاد رمــان کوری، 
نوشــته ســاراماگو می اندازد. رمانی که 
درباره یک کوری سفید حرف می زند. 
چهــارراه  یــک  ترافیــک  از  داســتان 
آغازمی شــود. راننــده اتومبیل ناگهان 
کــور می شــود، یک کوری ســفید رنگ. 
انــگار کــه در دریــای شــیر غــرق شــده 
باشــی. این بیماری بســرعت در شهر 
گســترش پیدا می کند و دولت دســتور 
می دهــد نابیناهــا در یــک آسایشــگاه 
اســکان داده  شــوند اما پریشــانی شهر 
کاری  بشــود  کــه  اســت  آن  از  بیــش 
از پیــش بــرد. کارهــا درهــم و برهــم 
می شــود و شــهر از هم می پاشــد حالا 
ســینا در گفت و گویش داستانی تقریباً 
مشابه را تعریف می کند با این تفاوت 
کــه این بار ویروســی عجیب در دنیای 
واقعی شیوع یافته و همه را ترسانده.

ë  و بیــرون  بــروی  اینکــه  از  ســینا!   
بسته های غذا را به دست بقیه برسانی 

نترسیدی؟
 مــن درکل ســر نترســی دارم. خیلــی 
داســتان  نــرو  می گفتنــد  بچه هــا  از 
می شود. خیلی اســترس داشتند. باور 
کــن ایــن قرنطینــه استرســش حتی از 

تــرس بیمــاری هــم بیشــتر اســت. به 
از  می گویــی  کــه  هــم  چینی هــا  خــود 
شهر ووهان هســتی خیلی بد برخورد 
می کننــد، حتــی آدم را کتــک می زنند 
و بــه زور از رســتوران و هتــل بیرونــت 
می کننــد. البتــه ایــن وضعیت بیشــتر 
بــرای قبــل بــود و الان شــهر حکومت 
چیــز  همــه  و  متــرو  و  اســت  نظامــی 
تعطیل اســت. درســت 13 روز اســت 
که قرنطینه شــده ایم. قبلًا خود مردم 
اگر می دیدند کسی ماسک نزده و مثلًا 
همین طوری داخل مترو و پاساژ شده 

بد برخورد می کردند.
ë  منظورت از قرنطینه شهر دقیقاً همه 

محدوده شهری است؟
اســت. یعنــی   همــه شــهر قرنطینــه 
منطقــه به منطقــه قرنطینه شــده. ما 
اگــر بخواهیــم بــه یــک منطقــه دیگــر 
برویــم خیلی برایمان مشــکل اســت. 
حتــی  برویــم.  شــب  آخــر  مجبوریــم 
رفتــن از یــک منطقــه شــهر بــه یــک 
و  می خواهــد  مجــوز  دیگــر  منطقــه 
ســفارت بایــد مجــوز بدهــد. خیلــی از 
بچه هــا نمی توانند مــواد غذایی تهیه 
کننــد بویژه آنهــا که در منطقــه هانکو 
یعنــی منطقــه قرمــز هســتند. تمــام 
ســوپر مارکت ها بســته اســت. اگر هم 
چنــد ســوپر مارکــت بــاز باشــد واقعــاً 
خالــی شــده. البته الان ســه روز اســت 
که بــه خوابگاهی ها غذا می دهند ولی 
متأســفانه ما که خوابگاهی نیســتیم و 
خانه داریــم، خودمان بایــد غذا تهیه 
کنیم که واقعاً در این شــرایط ســخت 

است.

ë  ،می کنیــد چــکار  غــذا  تهیــه  بــرای    
سفارت در اختیارتان می گذارد؟

 بله. بسته های حاوی غذا، ویتامین ث 
و ماســک. البته یک انبار به ما معرفی 
کردند و خودمــان رفتیم همه کارهای 
لازم را انجــام دادیم امــا در کل خیلی 
ســفارت به ما کمــک کــرده و الان هم 

می خواهند کمک کنند برگردیم.
ë  بــرای همــه  ووهــان،  در  الان  یعنــی   

پیدا کردن غذا ســراغ انبارها می روند؟ 
چطور از ســامت غذاهــای انبار مطلع 

شدید و چه مواد غذایی خریدید؟
 یــک انبــار در حومــه ووهــان بــود کــه 
بچه های سفارت به ما معرفی کردند. 
مــا رفتیــم صحبــت کردیم و ســفارت 
بــرای  داد  مــا  بــه  ماشــین  یــک  هــم 
حمــل و نقل. ایــن انبار مــال چینی ها 
نیســت، متعلق به مسلمان هاســت و 
صاحبــش هم یک عــرب و همین طور 
همه وســایلش پلمب شــده. ما بیشتر 
ترجیح دادیم کمپوت و کنسرو بخریم 
همیــن طــور برنج، نــان، پنیــر، خرما، 
عســل، تن ماهی و لوبیا و بیســکوئیت 

که همه بسته بندی شده بود.
ë برای آب چکار می کنید؟ 

آب  بچه هــا  از  محــدودی  تعــداد   -
نداشــتند کــه برایشــان بردیــم. البتــه 
اینجــا آب شــیر آشــامیدنی نیســت و 
خــود چینی هــا آب را می جوشــانند و 
می خورنــد ولــی بچه های ما بیشــتر از 

گالن های 20 لیتری استفاده می کنند.
ë  چــکار غــذا  بــرای  چینی هــا  خــود   

می کنند؟
 چون قبل از این داستان ها عید چینی 
و ســال نوشــان بــود و 14 روز تعطیــل 
بودند، فکــر می کنم خیلی خرید کرده 
بودنــد و بعد از اخطــار بیماری هم باز 

خیلی خرید کردند. البته خیلی ها هم 
این اخطارها را جدی نمی گرفتند.

ë  واقعیت دارد که این بیماری از سوپ 
خفاش آمده؟

 سوپ خفاش مســأله جدیدی نیست 
و ایــن طور نیســت که مردم این شــهر 
بــرای اولیــن بــار ایــن ســوپ را خورده 
باشــند. ایــن عــادت مــردم این شــهر 
است. اما چیزی که خودشان می گویند 
این اســت که بیماری از ســوپ خفاش 
نیســت و از بــازار مــار و ماهــی آمــده. 
می گوینــد مارهــا خفــاش خورده اند و 
مــردم هم مــار خورده اند چــون مردم 
اینجــا بیشــتر مــار و ماهــی و خرچنگ 
می خورند تا سوپ. البته سوپ خفاش 
و چیزهای مشــابه این هــم همه جای 
شــهر نیســت، یعنــی ایــن طــوری هم 
نیســت کــه بــروی رســتوران و بگویــی 
ســوپ خفــاش می خواهــی و بگوینــد 
بفرماییــد. تــوی این شــهر مســلمانان 
زیــادی زندگی می کننــد وغذای حلال 
راحت پیدا می شود. یک منطقه اینجا 
هست که ترک های چین در آن زندگی 
می کنند و پر از رســتوران هایی است که 

می شود غذاهای عادی پیدا کرد.
ë  در مثــاً  بیمــاری  از  بعــد  حــالا   

دیگر  که  داده اند  هشــدار  رسانه هایشان 
از این غذاها نخورند؟

 چینی هــا به خــوردن غذاهای عجیب 
و غریب عادت دارند و هیچ تبلیغاتی 
هم بعد از ایــن بیماری برای نخوردن 

مثلًا غذاهای خاصی نشده.
ســینا می گویــد هیــچ وقــت تصــورش 
شــرایط  چنیــن  در  نمی کــرده  هــم  را 
غیــر قابــل پیــش بینــی گیــر کنــد. این 
روزهــا او و دیگــر دانشــجوها در خانــه 
هســتند و سرگرمی شان شده موبایل و 
شــبکه های اجتماعی. برای پیشگیری 
از بیماری ماسک می زنند و اگر از خانه 
بیرون بروند به محض برگشتن سریع 

دست و صورت شان را می شویند:
»آنهایی که در خوابگاهند کاملًا ایزوله 
هستند وغذایشــان را هم می گیرند اما 
آنهایی که بیرونند شــرایط سخت تری 
دارنــد بویــژه آنهایی که ســمت هانکو 
زندگــی می کنند. چون باید پیــاده یا با 
موتــور بیایند ســمت ما و خریــد کنند؛ 
نیســت.  بــاز  برشــان  و  دور  مغــازه ای 
ولــی آنهایــی که ســمت گانگو هســتند 
می تواننــد لااقــل برونــد خریــد. البتــه 
از هانکــو کــه محله خط قرمز اســت تا 
اینجــا راه کمــی هــم نیســت و حــدود 
یک ســاعت راه اســت. راســتش اینجا 
می شــود؛  بدتــر  وضعیــت  روز بــه روز 
مریض هــا دو برابــر می شــوند، تعداد 
و...  می شــود  بیشــتر  شــده ها  فــوت 
دانشــجویان خارجــی خیلی اســترس 
دارند. قبلًا توی این شهر هیچ خارجی 
ایــن بیمــاری را نگرفتــه بــود امــا الان 
دو تــا اســترالیایی و یک پاکســتانی هم 
گرفته انــد. کســی کــه پاکســتانی بود در 
محوطه قرمزهم نبود و توی دانشــگاه 
»هــاس خواجانــگ« درس می خواند 
و در محلــه گانگــو زندگــی می کــرد اما 
متأســفانه بــا چینی هــا خیلــی ارتبــاط 
برقرار کرد و مبتلا شد. الان دوستانش 
هم همه تحت نظر هســتند که ببینند 

آنها هم گرفته اند یا نه.«
علیــزاده  محمــد  بــرای  اوضــاع  امــا 
مــاه  چهــار  کــه  پزشــکی  دانشــجوی 
اســت به شــهر ووهــان رفته ســخت تر 
اســت: »مــا ســال اول بایــد در محلــه 
گانگــو بمانیــم و ســال بعــد بــه هانکو 
منتقل می شــویم. هانکو مرکز ویروس 
و  تونجــی  بیمارســتان  چــون  اســت 

بیمارســتان های دیگــر آنجــا هســتند. 
ما تــازه واردهــا دچار رعب و وحشــت 
بیشــتری شــده ایم چــون نــه بــا مردم 
و  نــه فرهنــگ  داریــم  چیــن آشــنایی 
رسوم شــان.  و  آداب  نــه  و  زبــان  نــه 
خانواده هایمان هم اســترس شدیدی 
دارند و هــر روز زنگ می زنند و جویای 
حالمان هستند. خانواده های ما واقعاً 

ترسیده اند.«
زندگــی  خوابــگاه  از  خــارج  محمــد، 
می کنــد و ایــن روزهــا تقریبــاً از خانــه 
بــا غذاهــای ســفارت  و  خــارج نشــده 
کــه  غذاهایــی  اســت؛  کــرده  زندگــی 
می گویــد دیگر رو به اتمام اســت: »در 
ســطح شــهرهیچ تــرددی نیســت؛ نه 
تاکســی نــه اتوبــوس. منــع آمد و شــد 
گذاشــته اند. تعــداد انگشــت شــماری 
از  مــردم  و  اســت  بــاز  ســوپرمارکت 

از  نمی کننــد  جــرأت  ویــروس  تــرس 
خانه هایشان خارج شوند. ووهان شهر 
ارواح شــده. دانشــگاه از همــان اول به 
ما پیام داد بیــرون نیایید ما توی خانه 
حبس شــدیم. ترسی که الان ما داریم 
از تصورات مردم اســت. الان استرس 
برگشــتن به ایران و نــوع واکنش مردم 

داریم.
ë محمد! مگر به شما توهینی شده؟  

 اگر سری به شبکه های خبری مختلف 
و شــبکه های اجتماعــی بزنیــد متوجه 
می شــوید. بــاور کنیــد مــا در ســلامت 
کامــل هســتیم و تســت هــم داده ایــم 
و موقــع برگشــتن هــم دوبــاره تســت 

می دهیم.
ســینا هــم حرف هــای محمــد را تأیید 
ایرانــی  دانشــجوهای  اینکــه  می کنــد؛ 
داشــته  کرونــا  تــرس  اینکــه  از  بیشــتر 

باشــند از لحــاظ روحــی و روانی تحت 
فشــار هســتند: »همــه بچه هــا از نظــر 
یــک  هســتند.  داغــان  و  درب  روحــی 
ســری از شــهر رفتنــد بیرون امــا وقتی 
آنجــا ویزایشــان را دیدنــد و فهمیدند 
از ووهــان آمده انــد راه شــان ندادنــد. 
آواره کوچه و خیابان شــدند. خواهش 
می کنــم این نکتــه را به مــردم بگویید 
کــه مــا قبــل از خــروج از ووهان تســت 
سلامت می دهیم، ایران هم که بیاییم 
15 روز قرنطینه می شــویم. متأســفانه 
ایــن روزهــا در شــبکه های اجتماعــی 
بدجوری به ما بد و بیراه می گویند. اگر 
تــا الان هم طــول کشــیده و نیامده ایم 
بــرای مراحل اداری پیچیــده اش بوده 
ولی قول داده انــد این روزها برگردیم. 
خروج ما نیازمند کلی مجوز از جاهای 
مختلــف بوده تــا اجازه پــرواز بگیریم. 
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لحظه شماری دانشجویان ایرانی »ووهان« برای بازگشت به ایران

بیشترین ترس ما از 
برخورد مردم است و 

قرنطینه ایران. هرچند 
گفته اند داخل یک هتل 

می مانیم. به مردم 
بگویید ما سالمیم 

و لطمه ای به کشور 
نمی زنیم. از این گذشته 

خیلی ها می گویند 
شما آقازاده اید و با 
پول مردم آمده اید 
چین و چه بهتر که 

این بلا سرتان آمده، 
اما باور کنید ما آقازاده 

نیستیم و با هزینه 
خودمان اینجا درس 
می خوانیم. خیلی از 

بچه ها اینجا کار می کنند 
تا هزینه تحصیل شان را 

دربیاورند

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

پرواز ماهان قرار است بیاید دنبال مان 
و یک شب هم نماند.«

 بچه هــای ســفارت واقعــاً ایــن مــدت 
کمک کردند. ما اولین کشــوری بودیم 
کــه توانســتیم بین دانشــجویان ایرانی 
بســته های غذایــی پخــش کنیــم. آنها 
دائــم با مــا در تماس بودند و مشــکل 
حــل  هــم  را  بچه هــا  وظیفــه  نظــام 
کردنــد کــه بتوانیم برگردیــم. خیلی از 
کشــورها اتباع شــان را خــارج کرده اند. 
ســوری ها  و  یمنی هــا  عراقی هــا،  جــز 
و  کرده انــد  لغــو  را  برگشت شــان  کــه 
گفته اند هیچ کمکی برای خروج شــان 
بــود هواپیمــا  قــرار  نمی کننــد. عــراق 
بفرســتد بعــد گفته اند بایــد همان جا 
بمانند. بیشــترین ترس مــا از برخورد 
مردم اســت و قرنطینه ایــران. هرچند 
گفته انــد داخل یک هتل می مانیم. به 
مــردم بگوییــد ما ســالمیم و لطمه ای 
ایــن گذشــته  از  بــه کشــور نمی زنیــم. 
خیلی هــا می گوینــد شــما آقازاده اید و 
با پول مــردم آمده اید چین و چه بهتر 
که این بلا ســرتان آمده، امــا باور کنید 
ما آقازاده نیســتیم و با هزینه خودمان 
از  خیلــی  می خوانیــم.  درس  اینجــا 
بچه هــا اینجــا کار می کننــد تــا هزینــه 

تحصیل شان را دربیاورند.«
 اهالــی رمــان کــوری ســرانجام خوبــی 
داشــتند. آنهــا روزی کــه فهمیدنــد بــا 
همدلــی عمومــی می تواننــد اوضاع را 
دوبــاره به ســامان کنند، بینایی شــان را 
به دســت آوردنــد. خیلی ها ایــن روزها 
از رســیدن کرونــا بــه کشــور می ترســند. 
خیلی هــا می پرســند آیــا ایــن بیمــاری 
ممکن است ما را هم درگیر کند؟ شاید 
تنهــا راه پیشــگیری از ایــن بیمــاری در 
کشــور، همدلــی و اطلاع رســانی دقیــق 

باشد.


